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 «کنمرا من خاموش می ها  چراغ»واکاوی خودِ پنهان در رمان 
3وجیههترکمانی

 
 چکیده

 «کنمرا من خاموش می ها  چراغ»خودشناسی شخصيت اصلی رمان  ،این تحقيق
هدف اصلی آن شناساایی منققا     .ه استمورد بررسی قرار دادرا  ا پيرزاداثر زوی

اسات. ییای از    جاوهر  پنهان شخصيت اصلی رماان از رریاق مادن پن اره     
 جوهر پن رۀ  الگوها  بسيار جالب و مورد توج  در تصویر کردن رفتار انسانی،

هر  »و  «جوزف لوفت» شناس رواناست. این نام از ابتدا  اسامی کوچک دو 
ایان تحقياق هنيناين     اند گرفت  شده است. ک  مدن را رراحی کرده «اینگهام

ها  مرتبط با خودِ پنهان در شخصيت کلاریا  چيسات    نشان داد ک  ویژگی
تحليلی است. این تحليا،، مفهاوم خاود     -روش مورد استفاده تحقيق، توصيفی

را من  ها  در رمان چراغکند. نتایج نشان داد، تبيين می جوهر واقعی را با پن ره 
شخصيت اصالی داساتان، خاود شناسای را      عنوان ب کنم، کلاری  خاموش می
او کا    جاوهر  دهد ک  با مسلط ترین منقق  خودِ پنهاان در پن اره   ان ام می

شود. با تحليا، خاود پنهاان،    شام، پرداختن ب  ح  درونی است، شناسایی می
بياان عشاق، مابهم باودن و      مشخص شد ک  خود پنهان با محافظ  کاار  در 
 میانيسم دفاعی سرکوب یا سرکوب مرتبط است.

، خاود  جاوهر  کانم، کلاریا ، پن اره    را من خاموش می ها  : چراغها کليدواژه
 پنهان، خودافشاگر .
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 مقدمه
ی ارمنا   (، در آبادان از مادر0330یا  0331)ت ی تبار معاصر ایرانی زویا پيرزاد نویسنده ارمن

دو پسرش  تبار ب  دنيا آمد. در هنان ا ب  مدرس  رفت، در تهران ازدواج کرد وی روس  درو پ
هاا را مان   چاراغ »با انتشار رمان  0331در سان   ساشا و شروین در تهران ب  دنيا آمدند. و

هنيون بهترین رمان سان پیا )مهرگان ادب(، بهترین رمان ی جوایز مهن «کنمخاموش می
 (0330: 03را ب  دست آورد. )فرخزاد،  کتاب سان وزارت ارشاد و گلشير گ سان بنياد هوشن

را مان خااموش    هاا   چاراغ »این مقالع  نيز در مورد خودِ پنهان بر رو  شخصيت اصالی در  
مضنون رمان یاریگر   تواند در تبيين و القامتنرکز شده است. عنوان کتاب نيز می «کنم می

اولين بخشِ رمان این از متن رمان است؛ ی ان رمان بخشاسم یا عنو»است باشد. لاج معتقد 
در جابب خوانناده و     گيار رو، نقاش چشام   يناز هنا شاویم و  مای  رو روبا  است ک  با آن 

هاا را مان    چاراغ » رماانی رااليساتی   (323-323: 0333، )لاج «.کناد می  او باز توج  جلب
يت اصلی اسات کا    حاو  مرور زندگی خانوادگی و خویشتن کاو  شخص« کنم خاموش می
 شود. پراکنده ب  تصویر کشيده می صورت ب در ذهن او 
کلاریا  نویسانده از    (هاا جوانب و جنب ورَها  )« کنم ها را من خاموش می چراغ»در رمان 

بر بيگاانگی او   ها آن یداانجدان  کشاند.هنان ابتدا، ما را ب  نظارۀ جدان درونی کلاری  می
اشاتاان ذهنای او و    ؛ وها و نيااز دیگاران اسات   و در روزمرگیاز خویشتن و مستحي، شدن ا

دو شخصايت او کا  باا اساامی گونااگون توصاي         یدااناش در کشاکش تضادها  درونی
گير و فضون و از ساو  دیگار    ، بهان حوصل  یبورِ ایرادگير،  سو یکیابد. از ، ت لی میاند هشد

 آورنااد یمااباا  تلاراام در  بااين، مهربااان، منققاای و کاام رو ذهاان او را     ورِ خااوش
ها  زیاد  موجودات پویا، راه عنوان ب ها، نيست ک  انسان آور تع ب (083:0332)اجاکيان ،

هاا  خاود   ها  اراا  خود اغلب با  برخای از انتخااب   ، راهحان با اینبرا  معرفی خود دارند. 
منین است هویتی  اه آنها هنگام نشان دادن خود آزاد نيستند. وابست  است. برخی از انسان

را با  سانت    هاا  آنداشت  باشند ک  منین است ترس از افشاا  خاود ای ااد کناد، سا        
 .(238–238: 2101سوق دهد )چودور و فيشر،   کار پنهان

ارمنی ایرانای اسات کا  از     دار خان کند، زن می ینیآفر نقشک   ا  کلاری ، شخصيت اصلی
از یاک خاانواده    واردش تازهشود، هنسای  یم سان يانمنظر عارفی و ضننی م بوب مرد  

اشرافی ارمنی ایرانی است ک  در آبادان ساکن شد، بيشتر داستان بر زندگی خانوادگی، حاوزه  
شاهر آباادان کا      ينا  زم پا  آش زخان  کلاری  متنرکاز اسات کا  در     یژهو ب خصوصی و 

قارار دارد،   0381ه  در حان شهرنشينی است و خانۀ پالایشگاه نفت ایران ک  در د سرعت ب 
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عاد  زندگی ک  قهرمان با جزايات زیاد مشاهده  ظاهر ب معنولی و  ها   جبابيت زنان  با روان
کشاد   کند، در تضاد است. اوج ررح، دیدار  بين کلاری  و مرد آرزویش را ب  تصویر میمی
تضااد باعا    شود. با علم ب  اینی  این شارایط   ها ققع می با حنل  گسترده ملخ یتدرنهاک  
و نسبت  گبشت  را ب  یاد بياورد ها   شود او در اقليت باشد، احساس ررد شدن کند، آسيب می

بنابراین، او شروع ب  پنهان کردن ح  درونی خاود در زنادگی   ؛ ب  شرایط خود ناراضی باشد
 کند، ب  دنبان زمانی برا  خود و علایقش اسات اختصاص دارد می اش خانوادهک  ب   روزمره

ها از آن دور بوده بازگردد. جرق  این بازگشت را هنساای   ا  ک  سانکند ب  نقق و سعی می
زده است. داستان این کتاب درواقع درباره احساسات متضاد یک زن « امي، سينونيان»جدید 

 شود.است ک  باع  ای اد تعليق در زندگی روزمره او می
- شود. ب  گفت  لارسون و چستينوب میمحس قهرمان رمان جزای از شخصيت  کار پنهان

رلاعات پنهان اظهار داشتند ک  ا -داشتند  کار پنهاندو محقق ک  بيشترین مشارکت را در 
و  عنداً در دسترس، خصوصی و غيررسنیپنهانی دارا  س  ویژگی است؛  ب  کار رفت  در خود

س از خودافشاایی در  کا  در سااختن تار    اسات  سارکوبی  عناوان  ب پنهانی  . خودعنداً پنهان
 کار  پنهانبنابراین عنليات (؛ 333-333: 0331،شود. )لارسون و چستيندسترس آشیار می
از با    ( اجتنااب 2) چيزهاا بارا  خاود،    داشتن نگ ب   ی،( تنا0) شود  می ب  س  دست  تقسيم

باودن از افشاا     ( محتاا  3) و شخصای محرمانا  یاا ارلاعاات ناامقلوب       گبار اشتراک
 (.33–23: 2102ارلاعات شخصی پنهان شده. )کروداس و هنیاران، 

 پژوهشمسئلۀ 
اغلب بارا  مقالعاات    جوهر یک موضوع محبوب در مقالعات روانشناسی، پن ره  عنوان ب 

یک مفهوم مستق،  عنوان ب یا  جوهر . در مقالع  ادبی، از پن ره است استفاده قاب، ادبی نيز
یاک مفهاوم    عناوان  ب  پنهانی خودکند.   می ها  دیگر هنیار ظری شود و یا با ناستفاده می

 رود.کنم و تحلي، شخصيت ب  کار میرا من خاموش می ها  مستق، در مقالع  چراغ

 پژوهشروش 
تحليلی استفاده کرد. این روشی است برا  توصي  الگوها  -این پژوهش از روییرد توصيفی

توصيفی. هادف روییارد    صورت ب   یافتن پاسخ و مضامين یک شرایط خاص در زندگی برا
ها  مرباو  با    دقيق شرایط برا  کش  روابط و هنبستگی وتحلي، ی ت زتوصيفی تحليلی 

 رماان  از اوليا   دادههاا  . ميارود  سؤان زیر خاص شرایط رویدادها  زندگی است ک  در آن
 شاده  گرفتا   شد، تشرمن 0331 سان در ک  پيرزاد زویا اثر «کنم می خاموش من را  ها چراغ»
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ها، جنلات و عبارات کلاریا  و   مونولوگ ،ها یالوگداین مقالع  ققعات پژوهشگر در . است
بارا    وتحليا،  ت زیا   سا    شد انتخاب کارد   می مربو  ها  افیار او ک  ب  مفاهيم و تئور 

 در چندین مرحل  ان ام شد. «کنمرا من خاموش می ها  چراغ» پنهانی خودشناسایی 
اون ای ااد   جوهر ها  اولي  در پن ره ا  بود ک  از دادهولين گام، قرار دادن نقا  برجست ا

هاایی باود کا     کلاری  بر اساس داده جوهر شدند. این بدان معناست ک  نیات در پن ره 
هاا را توضاي    توصيفی علت و دلي، بين نیاات و داده  صورت ب شام، جنلات او بود. دومی 

ها اثبات رد مربو  ب  برخی رویدادها یا شرایط خود کلاری  بود ک  با دادهداد. سومين مومی
 بناد   لایا  شد. از این فرآیند مرتبط، ناحي  خاصی برا  افزایش یا کاهش اندازه و چگونگی 

کا  باا آن لایا      را کلاریا   جاوهر  پن اره  نتي   ایان کا     یابد.نواحی دیگر توسع  می
 او شناسایی کرد. پنهانی خود عنوان ب ان توترین ناحي  را دارد می وسيع

 پژوهشپیشینۀ 
را من خااموش   ها  بررسی چراغ»بح  موضوعی برا   عنوان ب از خود پنهان ا    هيچ مقالع

در سایر مقالعات روانیاو  موجاود   سابق  این نوع پژوهش اما؛ استفاده نیرده است «کنممی
 است.
مولاناا بار شایوفایی     يرتأثتحلي، » .0333نسرین.  ، خلي، زاده،يدم  يدس، ميرابوالقاسنی -

هناایش   يننخست، جوهر بر اساس مدن پن ره  «شن  تبریز  و شرح جنل  آن خقا  ...
نقش مولاناا بار شخصايت و تیاما،      درباره ملی تحقيقات ادبی با روییرد مقالعات تقبيقی

ظر تیاما، روحای و   ، از نيرتأثروحی شن  کنتر توج  شده است. بررسی حاضر نشانگر این 
معناو    یخودآگااه اساس روانشناسی فرهنگی و افازایش خودآگااهی یاا     بر معنو  شن ،

 .است جوهر شن  ربق تینيک پن ره 
کنم  ها را من خاموش می سينا  زن در چراغ» .0333؛ینالد جنانعظينی، زهرا؛ مرتضو ، -

 شاناره  - 3 دوره داستانی، اتادبي پژوهشنام  ،«کنيم با تیي  بر روییرد اجتناعی و عادت می
ک  مساا، اجتناعی چون فقر  نداده انشان د پژوهشدر این  گاننویسند .31 – 33 صص ،3

کا  گروهای از زناان در     . دیگار ایان  اسات  یافت در این دو اثر بازتاب  یخوب ب و تابوشینی 
حقيار و  گروهای دچاار ت   در مقابا، خاوبی برخوردارناد و    نسابتاً خانواده و جامعا  از جایگااه   

 اند. شده عدالتی یب
 کناد    مای  را خااموش  هاا   چ  کسی چاراغ »، 0333دهقان نير ، عليرضا؛ خلقتی، مرضي ؛  -
، م لا   «بار اسااس نظریا  گاروه خااموش     « کنم ها را من خاموش می چراغ»رمان  ي،تحل

ن نویسندگان این مقال  بيا .33 - 83، صص 0شناره  - 01هنر و ادبيات، دوره  یشناس جامع 
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ها  ب  کاار رفتا  در رابقا  زناان و      گير  و دستیار  بيشترین استراتژ  کنند ک  گوش می
مردان درون داستان است. نگاه پيرزاد ب  گروه در حاشاي  فراتار از جنسايت اسات و ربقا ،      

ها باشد. پيرزاد در رمانش با    این گروه ير گ شی،تواند مبنا  قوميت و میان زندگی نيز می
 ها  خاموش نيز توج  داشت  است. دهنده ب  گروه تها  قدر کنش

 مبانی نظری
است در مورد رفتار و آگاهی بين فرد  ک  در چهار پان، ک  توساط  ا    نظری جوهر پن ره 

شده است، تنظيم شده است. مادن اصالی پن اره     ( ابداع0383جوزف لوفت و هر  اینگام )
 زیر آمده است.در  جوهر 

 اصلی جوهر . پن ره 0 جدون
 جوهری پنجره
باز است ک  ب  ارلاعات شخصای یاک فارد کا  توساط خاود و        ناحي  )ناحي  سبز( Q0ربع 

عات کور  است ک  ب  ارلا ناحي )ناحي  زرد(  Q2اشاره دارد. ربع  .است شده شناخت دیگران 
 Q3ناشناخت  اسات اشااره دارد. رباع     داما خو شده شناخت شخصی یک فرد ک  برا  دیگران 

پنهانی است ک  ب  ارلاعاات شخصای یاک فارد اشااره دارد کا  توساط         ناحي )ناحي  آبی( 
 ناحيا  )ناحيا  قرماز(    Q3 ا توسط دیگران ناشناخت  اسات. رباع  است، ام شده شناخت خودش 
واناد در زماان آیناده    ت  مای  آینده یک فرد اشاره دارد ک  ها   ابليتاست ک  ب  قا    ناشناخت

 کش  شود.
تواند خاود  منقق  ناشناخت  هم توسط خود یا دیگران ناشناخت  است. هر ربع یا ناحي  میاین 

چ  روناد  را رای    جوهر را افزایش یا کاهش دهد. بستگی ب  این دارد ک  صاحب پن ره 
 (033: 0383)لوفت،  کند.

 «کنم ها را من خاموش می چراغ»زارش رمان گ
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 نشين در اواخر سی ساالگی درباره کلاری ، مادر  خان  کنمها را من خاموش میرمان چراغ
اش و خاانواده  یا  کلار شاود، کرد، روایت مای در آبادان زندگی می 0381ک  در اوای، ده  

توش برا  شرکت ملای نفات   ا  متنایز در ایران آن زمان، شوهرش آرارمنی هستند، جامع 
هناوز  و دختران دوقلاو کا     س  فرزند دارند، آرمن نوجوان، تقریباً یک مرد ها آنکند، کار می

کا  از دوسات داشات      اش، آلي  و هنينين خواهر پژمرده مادر کلاری . بي  هستند يلیخ
 لاي  است )و دوست دارد ب  هن  یادآور  کند ک  مادتی در انگ  يدناامشدن توسط یک مرد 
از زمانی ک  هنساایگان   دیگر اعضا  خانواده کلاری  هستند. داستان تحصي، کرده است(.

کا  دوبااره بيارون     را کنند تا زماانی می میان نق، G3، ب  ساختنان ها سينونی، ها آنجدید 
خيابان،  ررف آندهد، این دوقلوها هستند ک  ابتدا با اشتياق با دختر  از روند پوشش می می

، راي  خانواده سينونيان، پدر اميلی، اميا، نيسات، بلیا     حان با اینشوند، دوست می اميلی،
؛ مادر کلاریا   بينی پيش يرقاب،غاست و بسيار مستقيم اما  باارادهمادربزرگ او است، او زنی 

هنا  افاراد    ب  خاارر خوار،  آدم  داند: النيرا و حتی نام مستعار او را می نام او را شنيده است
ا  کا    اند )از مادرش ک  هنگام زاینان درگبشت، س   پرساتار بيا    ب  او ک  مرده نزدیک

چند سالی است خودش را از پن ره ب  بيارون پارت کارد. بعاد با  پادر و شاوهرش اشااره         
ا  ثروتنند بود، مدتی نيز در هند، با شیوه زندگی کرد، اکنون او فقاط  نینيم...(، او از خانواده
کند، هنسر امي، مارده اسات، بناابراین النيارا زن     کوچک را اعنان میکنترن کام، خانواده 

دهد پسر و نوه دخترش را منزو  نگ  دارد، اما رسد النيرا ترجي  میمسئون است، ب  نظر می
شاوند، دوقلوهاا   می دهد و دو خانواده نسبتاً دوست کام، ان ام رور ب تواند این کار را  او ننی

آرتاوش یاک شاریک شاقرنج در      ک  یدرحالشوند، می زده ي انهلی )و آرمن( از باز  با امي
 کند.نيست، اما دااناً غافلگير می دسترس قاب،کند، النيرا تقریباً چندان امي، پيدا می

کند، مراقب است کا   ها مراقبت میزندگی روزمره کلاری  نسبتاً بی حادث  است، او از بي  
کند صل  را بين مادر و خواهرش حفظ کند، اماا او  عی مییک وعده غبایی رو  ميز باشد، س

چرخاد، اماا با  نظار     ناراضی است؛ ن  ناراضی، بلی  برآورده هم نيست، زندگی مای  وضوح ب 
 رسد او هنيش  در حاشي  است. می
 یا  کلار ( اسات، ميست: آرتوش درگير سياسات )کنونيسا  ازدواج او نيز در بهترین شی، ن 

کناد،  کند، او را نگران میاو را درک کند زیرا خقر  ک  فعاليت او ای اد می تواند علاق  ننی
 لحظ  یکا  مشاب  خودش است، در هنين حان؛ این مرد جدید، امي،، دارا  روحي  شاعران 

خواهد بيان کند( معناون اسات:     می دهد )و آني  پيرزاددهد و آني  ان ام میکتابی ب  او می
شود، اما بارا  او معلاوم نيسات    دو ک  او ندارد...( امي، با او دوست میییی از جلدها  سار)
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  یزنادگ  خود او چيست(، ها   دوستی ب  چ  معناست و چ  چيز  را ب  دنبان دارد )و خواست 
ب  بهتارین شای، برخاورد     ها آنارراف او شلوغ است و او مقنئن نيست ک  چگون  با هن  

با  تع اب در ماورد     نادرت  ب برد )اگرچ  می سؤانرا زیر کند، او دااناً خودش و احساساتش 
داانااً   درواقاع او از گبراندن روزهاایش   پاافتاده يشپرسد(؛ توصيفات فریبنده احساساتش می

ندرت  ، ب مثان عنوان ب او با امي، ملاقات کرد،  ک  یهنگامکند، آشفتگی درونی او را آشیار می
شود متوج  می کم کمشود. کلاری   دسر تنام میک  بدون در یک وعده غبایی وجود داشت

شاود؛ علاقا    دهد و جلو  چشنانش بزرگ مای ترین فرزندش را از دست میک  دارد بزرگ
 -یک شارور اسات    درواقعرسد، اما دختر  ک  در ابتدا خ التی ب  نظر می -آرمن ب  اميلی 

در مقاب، چشنانش قرار دارد  تواند آني  را ک از رریق آن مهر مادر  ک  ننی  مؤثر رور ب 
گابارد؛ نگاران اسات کا      ها  عاشقان  دیگر نيز بر او تأثير مای شود. درگير ببيند، بيان می

هایش را رو  امي،، بيوه واجد شرایط ببرد و خوشاحان اسات کا     خواهرش آلي  فوراً ررح
یاد، در هناين   ربااش او را مای  فهند ک  زن دیگر  ازحلقا  کنند؛ فقط میملاقات ننی ها آن

 خواهاد با  او  شود و سران ام آني  را ک  از زنادگی مای  حان آلي  با یوپ هلند  درگير می
 دهد.  می
ملنوس است، دعواهایی ک  کلاری  باا   کاملاًیک رمان  «کنم  می را من خاموش ها  چراغ» 

ر یاک زماان   شوهرش دارد، در بيشتر موارد، نسبتاً محدود اسات و فراتار از گریا  کاردن د    
ترین رویدادها  کتاب  ادام  دهد. از دراماتيک یخوب ب  يزچ هن شود ب   نامناسب، او موفق می

ها اشاره کرد. در بيشاتر   ها  کلاری  در حين آش ز  و حنل  ملخ توان ب  سوزاندن دست می
  زنادگی کلاریا  در دنياا    -است  یرناپب اجتنابموارد، این کتاب بسيار روزمره است و این 

است. خانواده سينونيانی کلاری  را  توج  قاب، حان يندرعو  -کوچیی در حان حرکت است 
اگرچا  نسابتاً    ياز چ هنا  کنند، جایی کا    رو می با دنيایی بسيار متفاوت از دنيا  خودش روب 

تاارین مشاایلات ایاان اساات کاا  آرماان دااناااً  رسااد باازرگ معنااولی اساات و باا  نظاار ماای
در دنياا    یراحتا  ب  کدام يچهکند، النيرا، اميلی و امي،،  پنهان می ها  دوقلوها را باز  اسباب

 دهاد و ، او را با  باازنگر  در زنادگی خاود ساوق مای      حان با این گن د،  ننی خود کلاری 
اش اميا، و خاانواده   سروصادا   یبا کلاری  خيلی جد  و بی اعتنا از کنار رفاتن   یتدرنها
آشفتگی درونی است ک  موفقيت آن در ارااا  جاباب آن   گبرد. این یک داستان ظری  از  می
 است.

 بحث و بررسی
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 اولیه جوهری پنجره
کا  چا     تنام ارلاعات در مورد خود، باا در نظار گارفتن ایان      آور جنعبا  جوهر پن ره 

ارلاعات شخصی برا  قرار دادن در هر منقق  مناسب است، من ر با  ای ااد یاک منققا      
خواهد شد. نتي ا    -دارد کار  پنهانبستگی ب  خودافشایی یا -ر تتر یا باریکخاص گسترده

با    جاوهر  کند ک  چ  چيز  غالب است. با دانساتن ایان کا  پن اره     نهایی مشخص می
ارلاعاتی نياز دارد ک  باید در شی، اولي  قرار گيرد، مقالع  دقيق من ر ب  این شده است ک  

. پان، دوم با  جنبا  درونای و    کندری  اشاره ها  کلاو روزمرگی شناسی يف وظپان، اون ب  
حلق  گنشدۀ شخصيت کلاری  و افیار خانواده در مورد او اشااره دارد. ایان کا  کلاریا      

ها  است کنش یخودشناسکند و در این جست و نيازمند زندگی را در ذهن خود جست و می
کند. پانا، ساوم   ن میاش چهرۀ واقعی او را برا  خواننده روش ذهنی ها  ییگو تکروزمره و 

شام، احساسات شخصی محرمان  کلاری ، از جنل  احساس او نسبت با  اميا، ساينونيان    
تواند در آینده آشایار شاود     می ک  استکلاری   ها   س   پان، چهارم شام، توانایی است؛

. اسات  خودشناسی و مسير او ب  یک زندگی با عشاق در آیناده   یا ب  آن دست یابد، از جنل 
هاا   ترین عوام، داساتان و وسايل  القاا  معاانی و اندیشا      ها  داستانی از مهمخصيتش

بياان کارده اسات:     گونا   یان انویسنده اسات. راجار فااولر رابقا  نویسانده و شخصايت را       
هاا،  اسات کا  کانش    ی ناو  رماان داستانی، خویشتن فرعی نویسانده اسات.    ها   شخصيت
کناد، اگار گفتناان    ها را تعياين مای  یگر شخصيتها  دها، گفتار ظاهر و هم ویژگی اندیش 

هاا  نحاو  خاواهيم    ها و ساختهایی در گزینش واژهواکاو  کنيم، سرنخ دقت ب روایت را 
 :0331 ها  داستانش است. )فااولر، یافت ک  حاکی از نوع رابق  آفریننده داستان و شخصيت

018) 
 

 اولي  کلاری  جوهر   رهپن .2 ننودار
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 کلاری  شخصيت گنشدۀ حلق  و درونی جنب 
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 ها روزمرگی و شناسی وظيف 

 کلاری 

 خود ناشناخته
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 آینده در عشق
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 منطقه باز الف(
هاا   ، پان، اون یک منقق  بااز اسات کا  شاام، وظيفا  شناسای و روزمرگای       2ننودار در 

کلاری  است. دلي، اینی  هردو باید در فضا  باز قرار بگيرناد، تأکياد و افشاا  کلاریا      
گاردد،  خان  آغاز میتوان از اظهارات او اثبات کرد. برا  کلاری  زندگی از آش ز است ک  می

شود. روزمارۀ سااده یاک    اش ختم میدر پاکيزگی و در پختن غباها  خوشنزه برا  خانواده
 درواقعداد. قرار می يرتأثشد تنام خانواده را تحت زن ک  اگر یک روز از مسير خود خارج می

هايچ   ردا خانا  هنين جزايات ساده عناصر اصلی ستون خان  هستند. جزاياتی ک  جز خود زن 
 معناا  یبتواند بفهند و درک کند و از بيرون کاملاً ساده و عاد  و گاهی  شخص دیگر  ننی

نبودن یک بخش کوچاک   لحظ  یکآید. ولی  ب  چشم ننی اصلاًآید و بدتر از هن  گاهی  می
شاود  تیرار مای  هرروزک   یروزمرگاما در این تسلس، زن ير  و  کند. را مخت، می يزچ هن 

کند ک  چيز  کم دارد و در پی شناخت هناان حلقاۀ گنشادۀ شخصايت     می کلاری  ح 
اناد     ا  جلویم گباشتح  کردم در جایی ک  هيچ انتظار نداشتم ناگهان آین »آید.  میبر   خود

کنم و خود تو  آین  هيچ شبي  خود  ک  من فیر مای و من تو  آین  دارم ب  خود نگاه می
پرساد:  هر شب هنسر کلاری  قب، از خاواب، از او مای   (031: 0330)پيرزاد، «کردم نيست.

هاا را  گوید ک  چاراغ و کلاری  هم هر بار ب  او می «یا من  کنی یمها را تو خاموش چراغ»
را در هناين یاک    دار خانا  بازتاب زندگی کلاری  در مقام مادر و زن »کنم من خاموش می

 او وقتای با  ذهان خاود مراجعا       (032 : 0330)نيیوبخت و دیگاران،   «.توان دید  می جنل 
یابد و هنگامی ک  سرگشت  و حيران کند، با وجود خوشبختی ظاهریش خود را ناراضی می  می
یاباد کا    جست و کند، درمای  اعتنایش یبخواهد موقعيت خود را در بين فرزندان و شوهر می

نند در زندگی خاود  توابرا  شوهر و فرزندانش مبدن ب  یک شی یا ابزار  شده است ک  می
توان گفت زن متأه، خاواه از چشام   او را ب  کار بگيرند و یا هم کنار بگبارند. در حقيقت می

نيازهاا  خاانواده را    عنوماًا  ندارد زنان متأه، خود و خواه از چشم دیگران هویت جداگان 
اده خاود  خاانو  کنناده  یتاداع شنارند و در چشم دیگاران  ها و اميان خود ارج  میبر خواست
تواند زندگی درونی پایدار خود را با شاوهر   تا کی یک زن می (.020 : 0331آبوت، هستند )

  دار خانا  ک  از هنسرش ب  ستوه آمده، س  فرزند در حان رشد، محايط اجتنااعی تناگ و    
 ک  بيشتر وقت او را در خان  گرفت  است، زنده نگ  دارد  پایان یب

 منطقه کورب( 
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پان، دوم یا ناحي  کور کلاری  حاو  جنب  درونی و حلقا  گنشادۀ شخصايت     ،2ننودار در 
در مورد کلاری  درک شده اسات.   ها آنکلاری  است ک  توسط دیگران و هنينين افیار 

 در ناحي  نابينا، کلاری  بعضای چيزهاایی کا  مرباو  با  شخصايت خاود واقعای اوسات         
گوید کا     می يرا سينونيان ب  کلاری دانست. این مدرک زمانی در دسترس است ک  الن  ننی

دیگر فارق دار .   ها   با زن» :دارد  می بينم و او را ب  تع ب وا  می در تو چهرۀ جوانی خود را
کنند. چيزهایی برایت مهم اسات کا  بارا     کنی ک  دیگران توج  ننی  می توج  هایی  ب  چيز
و یاا   (030: 0330)پيارزاد،  «شااید.  مهای یجواندیگر نيست. درست مث، خودم، مث،  ها   زن

دیگر با کلاری  رفتار می  ا گون  ب ، از هنان اولين برخورد، رو روب زمانی ک  امي،، هنسای  
  دار خان ها  بوسد؛ و در مورد ظرافتدست دادن با کلاری ، دست او را می  جا ب کند. او 

 گفت  است.ب  او ن ک  يچه وقت آنگوید ک  تا کلاری  نیاتی را می
 منطقه پنهان پ(
، پان، سوم یا ناحي  پنهان کلاری  ب  چيزهایی اشاره دارد ک  او قصد افشا  آن 2ننودار در 

فضا  پنهان پن ره کلاری  شام، احساسات او نسبت ب  امي، و نسبت ب  خانواده را ندارد.
نادگی تياره،   داند ک  دارا  عوارفی است و زندگی بادون عوارا ، ز  می  هر فرداش بود. 

رنگ خواهد بود از ررف دیگر، سلامت روانای و عقلای شاخص با  سالامت      میانيیی و بی
عارفی او بستگی دارد، زیرا نظر شخص نسابت با  خاودش، دیگاران، اوضااع اجتنااعی و       

: 0383 شود )شعار  ناژاد، از چگونگی رشد و تیام، عوار  و  متأثر می یرورکل ب زندگی 
اما کلاری  ب  این فیار نیارد کا  هايچ     ؛ کلاری  است موردعلاق امي،  حان با این(. 233
 تواند می ک  است کسی یگان  -هنسای  مرد – وارد تازهرا فاش کند، امي، شخصيت ا    نشان
دهد و ب  خاارر    ننی مرز صبر زنی ک  ب  خود زحنت .کند راهننایی وجودش حقيقت ب  را او

انادازد،  مای  يرتاأخ او هستند، زندگی خود را با    خانواده و دوستانش ک  هنيش  منتظر کنک
آید و شروع ب  مراقبت با مادر و تنها دخترش ب  شهر می يپت خوشک است  وقتی یک مرد 

دهد ک  عادت دارد نادیده گرفت  شود  آیا ایان  کند، چ  تاييراتی در روح زنی رخ میاز او می
او احساس خاود   هي ان موقتی است دهد یا فقط یک   می احساسات درونی عشق او را رشد

تواند شناسایی کند. کلاری  ناخودآگاهش را ک  ب  او حقيقات تنایا،   را نسبت ب  امي، ننی
یابند کا   کند و در ضنن رویدادها ب  شیلی جریان میدارد، سرکوب میب  امي، را بازگو می

کلاریا    داند.مییابد ک  امي، عاشقش نيست و او را تنها دوست خوب خود کلاری  درمی
تواند در تنهایی با ذهن خود هم صادق باشد، او تنای، خود را نسبت با  اميا، با  مانِ     ننی

  چرا با  م ارد آمادن اميا، با       کند ککند. حتی خود را ملامت میدرون خود اعتراف ننی
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خواهد ب  سر و رو  خاود دساتی بیشاد. نشاانۀ کانش بيرونای او در ملامات        شان می  خان
آرتاوش شاوهرش    تفااوتی  یبا کلاریا  از   اسات.  یشهاا  لبک کردن ماتيک از خودش، پا

سياسی  مساا،ناراحت است. این ناراحتی در روان او ریشۀ عنيق گرفت  است. آرتوش درگير 
تابد. بارا  او دنياا   و یا حداق، بح  و صحبت در این زمين  است؛ اما کلاری  این را بر ننی

 مسااا، در  -با  خاارر زن باودن    -يچ گرفتن کلاریا   شود. ب  هاش ختم میدر آش زخان 
پرده را کشيدم » انگيزد.سياسی و اجتناعی از جانب آرتوش است ک  خشم کلاری  را بر می

از  "اميا، ساينونيان   "گفات :  "شناسی سينونيان. می"و دوباره رفتم کنار آرتوش نشستم. 
اسم کوچیش "مان آرمن بود. ها  راحتی لنگ  جوراب چرکی را کشيدم. زیر ییی از تشیي 

روزناما    "شاید هم خودش باشد. اسم دخترش اميلی اسات. "بعد یادم افتاد ک   "دانم.  ننی را
منتق، شده قسنت ما. زنش مرده. با مادر و دخترش زندگی می ينانمس دسلاز "ورق خورد.

ر ک  حرفش را ب  روزنام  نگاه کردم، منتظ"کند. بعد از گارنيک چشننان ب  این ییی روشن.
خبر  ک  نشد لنگ  جوراب ب  دست رفتم تو  راحتی چارم سابز، کناار پن اره      ادام  بدهد.

 (.23: 0330)پيارزاد،  «گاوش دادم...  هاا   نشستم. چند لحظ  بعد با  صادا  یینواخات کاولر    
 حادی  » رماان  بخاش  بيشترین. است برده بهره درونی گفتارها  تک از رمان این نویسنده
 غير نوع از رمان این درونی گفتارها  تک. است کلاری  «درونی تارها گف تک» و «نف 

 مای  تقسيم مستقيم غير و مستقيم نوع دو ب  را درونی گفتارها  تک واقع در. است مستقيم
 گفتارهاا   تاک  در امّاا  ،...کند¬ننی دخالت نویسنده مستقيم درونى گفتارها  تک در. کنند
 "اسات  تر¬منس م و تر¬منققی وکلُاًًّجنلات کند¬یم دخالت نویسنده غيرمستقيم، درونى

 (202: 0331 شنيسا،)
گونااگون دارناد، در حاان      ها نامذهن او ک   «وَرِ»کلاری  هنيش  با خود واگوی  دارد. دو 
تاا  » اسات:  «يرمستقيمغتک گفتارها  درونى » ها،کشنیش هستند. حاص، این کشنیش
خيلاى   کشانیش را شاروع کردناد    ور ذهنمگ، دو اولّين دلن  را پيييدم و گباشتم تو  دی
باشاند، اشایان دارد  هايچ اشایالى      مشترک داشت احنقى! چرا  ک ا  اینی  دو نفر علاقۀ 

ندارد، ولى حالا چون ییى زن است و ییى مرد، نباید با هم حرف بزنند ! فقط حرف بزنناد   
زدم، دیوان  شادم. با    فهند. ب  ک  تنهایى با خودم حرف تنها کسى است ک  حرفم را می

کناد  ام فیار مای  ک  هر کار  را ب  خارر دیگران کردم، خست  شدم. این هام جاوابم. بيّا    
غرغرو و ایرادگيرم. شوهرم حاضر نيست یک کلن  با هم حرف بزنيم. مادر و خاواهرم فقاط   

کلاریا ، شخصايت ناساالم خاواهرش      (.210-212: 0330)پيرزاد، «کنند و...ام میمسخره
خواهد ک  او را برن اند اما تحنا، او را هار روز در   را نيز دوست ندارد و با این ک  ننیآلي  
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اعنان  او هنواره را از آزرده بسازد. کسی يچهخواهد خان  خود ندارد. در حقيقت کلاری  ننی
 خواهاد مباارزه کناد،   دهد؛ اما منِ درون او با این عن، موافق نيست؛ مای   می خود را توضي 

 تواند.  نین

 منطقه ناشناختهت( 
 يرو مسا پان، چهارم یا ناحي  ناشناخت  کلاری  از توانایی او بارا  خودشناسای    ،2ننودار در 

ناحي  ناشاناخت    جوهر کلاری  ب  یک زندگی با عشق در آینده تشیي، شده است. پن ره 
اساس شاواهد، واقعای   بر کند.می  بند ربق پانلی برا  حدس زدن قابليت آینده  عنوان ب را 

توان از خود کلاری  گرفت، مساير شاناخت خاود و عشاق اسات کا        ترین قابليتی ک  می
او را ب  بازنگر  در زنادگی   حان با اینگن د،   ننی در دنيا  خود کلاری  یراحت ب  کدام يچه

ناان  شاوند، با  ه  ها ب  معنا  واقعی کلن  ناپدیاد مای  دهد. لبا، وقتی سينونی  می خود سوق
گوید، باقی ک  عنوان می رور هنانسرعت و بی سر و صدا ک  آمدند، این کلاری  است ک  

 را خاموش کند. ها آنپشت سر  ها   ماند تا چراغمی
 منطقه باز و منطقه پنهان گسترش

 در شی، اولي کلاری   جوهر ، پن ره 3ننودار 

کلاری  را در شی، اولي  آن ب  تصویر کشيده است. کلاریا  در   جوهر ، پن ره 3ار ننود
ها ب  چنين پيشارفتی دسات یافات.    کار  پنهانها و رون مدت آشنایی با امي،، با افشاگر 

 جاوهر  شود. این فرآیندها بر عرض هر پانا، در پن اره     می این شام، نحوه مدیریت خود
دهاد،  دهد ناحي  باز پهناا  خاود را گساترش مای    ک  نشان می 3ار ننودگبارند. در تأثير می
 است. رور ينهنناحي  کور نيز  بند  لای 

 کلاریس جوهریمنطقه باز پنجره  گسترش
دهد. اکنون منقق  باز ب  دلي، تبادن ارلاعات در حان افشا  کلاری  را نشان می 3ننودار 

شاود کا    افتد ک  کسی متوج  می  می اتفاقگسترش ناحي  کور است. تبادن ارلاعات زمانی 

است نشده شناخت  خود برا  خود ب  شده شناخت    
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 خود کور
 کلاری  شخصيت گنشدۀ ق حل و درونی جنب 

 خود باز
 ح  گر  افشا -امي، با آشنایی→

 گفتارها تک در درونی→

 خود ناشناخته
ومسير خودشناسی  

 آینده در عشق با زندگی یک ب  کلاری 

 خود پنهان
 کلاری  محرمان  شخصی احساسات
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کنند. در مورد کلاری ، او برداشت امي، را در مورد جنبا   چ  فیر می ها آندیگران در مورد 
شاود کا  اميا، گفات:       مای  درونی و زنان  خود کش  کرده بود. این امر با دانساتن او ثابات  

هام   هاا  و مسالک  هاا  و مارام ها از این ایسم کدام يچهاز سياست خوشم نيامده از  وقت يچه»
بهتر شود ک   اگر قراراستدوست دارم کتاب بخونم. دنيا  ها حرفآورم. عوض این سردر ننی
اما کلاری  علاوه بر افشا   (000)هنان: « نيست، ها  باز  ياستسشک دارم، با ی من یی

ا  اسات کا    ارهناخودآگاه جنب  زنان  و درونی خود، سعی کرد آن را نيز پنهان کند. ایان اشا  
برد. این نشان  تلاش او بارا  پنهاان کاردن جنبا      کلاری  از ترس از خودافشایی رنج می

ها  خود را او ان ام شده بود تا واکنش يازموردناش است ک  با ب  دست آوردن آگاهی درونی
 اصلاح کند.

 کلاری  جوهر منقق  پنهان پن ره  گسترش .3ننودار 

، ح  درونی کلاری  در گسترش منقق  پنهان گن انده شده است. این ب  این 3ننودار در 
شاود. او در خادمت مقابلا  باا     تلقی مای  فایده یبدلي، است ک  افشا  ح  درونی جدید او 

بود و هرگز در مورد احساس واقعی خود ک  حقيقت او نهفتا  اسات صاحبت     احساس درونی
ییی دیگر از موارد  ک  در گسترش منقق  پنهان گن اناده شاده اسات، تواناایی      کند.ننی

-حضاور ناگهاانى مارد  بيگانا  در زنادگى کلاریا       » کلاری  برا  خودشناسی اسات. 
در کناار شاوهر و فرزنادانش    و صانينيت   یبساتگ  دنها با ک  سان -شخصيت اصلی رمان

داشات  باشد،  و سرسبزها ب  شهر  آباد ملخ رحم یبتواند پيامد  هنيون ه وم زیست ، می
ا  شاود و زنادگى دروناى و    تواند مایۀ تحّون ساازنده می حان يندرعاما هنين حضور کوتاه، 

است کا  زن   ها  هنين مردو هندلی ها یصحبت هم در پرتومعنو  او را دگرگون کند؛ زیرا 
اندیشد و تالاش مای   میآورد، ب  علایق دیرین خود را ب  خارر می اش شده فراموش« خِود»

ها  زندگى یینواخت زناشویى، جایى برا  خاود و راهاى بارا  رشاد و     کند در ميان مشال 

است نشده شناخت  خود برا  خود ب  شده شناخت    
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 خود کور
 زنان جنب   ناخودآگاه افشا 

 ترس از خودافشایی

 خود باز
 ح  گر  افشا -امي، با آشنایی→

 گفتارها تک در درونی→

 خود ناشناخته
 مسير و خودشناسی

 آینده در عشق با زندگی یک ب  کلاری 

 خود پنهان
 کلاری  محرمان  شخصی احساسات
 بودتوانایی درونی احساس با مقابل 

 خودشناسی برا  کلاری 
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تعالى بيابد و هنين شناخت و تصنيم است ک  جان او را از احساس رضاایت از آنيا  پايش    
 (.033: 0333)ميرصادقى، « کندنيز س اس نسبت ب  مرد بيگان  پر میآمده است و 

زیرا او ناخودآگااه تواناایی خاود را    ؛ کلاری  خيلی مهم نيست کار  پنهاندرواقع، این برا  
انگيازه  عالاوه  با  کرد، اما قصد نداشت آن را ب  اشتراک بگبارد، برا  خودشناسی کش  می

شد. اگر کلاری  اشت. معنولاً توسط خودش ذخيره میهایی برا  پنهان کردن آن وجود ند
کلاریا  در افشاا و    هاا    ا  داشت  باشد ک  با سرکوب آغاز شده باشاد، نشاان   ح  درونی

 پنهان کردن نيز مثبت است.

 بندی جمع
، حاان  با ایان در کنار توسع  کلاری  وجود دارد.  جوهر   پن رهها  بالا، س  بر اساس یافت 

اوليا    جاوهر  کند. این ب  این دلي، است ک  پن ره را ب  دو بخش تقسيم می اه آنها یافت 
دهد. هنينين ب  این دلي، اسات کا  دلایا،    نتي   اساسی است ک  ب  ابعاد بعد  ادام  می

 ب  ییدیگر مرتبط است. جوهر گسترش فضا  باز و پنهان در پن ره دوم و سوم 
  کلاری  ترس از خودافشایی داشات. تارس   دهد کنشان می جوهر ها  س  پن ره یافت 

اولي  شناسایی  جوهر تواند از ناحي  باز در اولين یا پن ره کلاری  از خودافشایی درواقع می
دهد ک  در فضا  باز، کلاریا  احسااس واقعای خاود و چيزهاا       شود. این یافت  نشان می

رس از افشا  خاود داشات   خوبی مانند اشتياق را فاش کرده است. این بدان معناست ک  او ت
 کرد.  می زیرا او احساسات شخصی خود را سرکوب

شود ک  چگون  گسترش ناحيا   ترس کلاری  از خودافشایی نيز با این موضوع مشخص می
ب  واسق  گسترش ناحي  پنهان در پن ره سوم ب  نين  لای  تبدی،  جوهر باز در پن ره دوم 

از و پنهان حاو  احساس و جنب  زنانۀ اوست. در پن اره  شود. این ناحي  دولای  از ناحي  بمی
افشاگر  فاش کرد، اما این  عنوان ب ، کلاری  رابقۀ صنينانۀ جدید  را جوهر اون و دوم 

بناابراین، با  هناين دليا،     ؛ احساس واقعی را پنهان کرده است درواقعمزخرف است زیرا او 
سوم قرار داده است. در این مورد،  ر جوهاست ک  آن را در گسترش ناحي  پنهان در پن ره 
  بناد  دسات   کاار   پنهانتوان آن را هنان کلاری  جایگزینی احساس را ای اد کرد ک  می

ب  این دلي، وجود دارد ک  کلاری  از افشا  احسااس در قالاب خاود     کار  پنهانکرد. این 
ن توساط ناحيا    بعد از گسترش فضا  باز، ررف زنانۀ کلاریا  اکناو   ترسيد.واقعی خود می

شده است، ب  این خارر ک  پ  از آگاهی از فراموش بودن و نادیاده گرفتا     لای  ی لاپنهان 
شدن او از درک شدن توسط خانواده، او با ان ام برخی کارها مانند پناه بردن ب  کليساا آن را  
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 اترسايد زیار  بودن است. کلاری  از افشاگر  می «عاد »سرکوب کرد. این تلاش او برا  
 احساس حناقت ناشی از نادیده گرفت  شدن را ب  یاد آورد.
، منققا  پنهاان   حاان  باا ایان  دهد. ترس کلاری  از افشا  خود نيز در منقق  پنهان رخ می

ا  توسط گسترش ناحي  دیگر در هر سا   ماند و هيچ وقف شی، باقی می هنينان ب  هنان
ری  در پنهان کردن اسرار یا چيزهایی ک  وجود ندارد. این ب  دلي، ثبات کلا جوهر   پن ره

نسابت با  نادیاده     یزدگا  دنشود احساسات نسبت ب  امي، و در درون خودش نگهدار  می
 جاوهر  در هر س  پن اره   ها آنشود، وجود گرفت  شدن؛ هر دو توسط خودش نگهدار  می

ن، کشا   شود. کلاری  هرگز قصد نداشت در مورد آن صحبت کند. علاوه بار ایا  اثبات می
زندگی با عشق در مسير آینده و خودسااز  اسات.    ،زندگی کلاری  در مورد توانایی او برا 

شاود. ایان در پن اره    دارد در نظار گرفتا  مای     می هنينين ب  چيزهایی ک  او در درون نگ 
 سوم موجود است. جوهر 

ایی منققا   تارین پنا، در نتي ا  نها    کلاری ، غالب پن رهبا خلاص  کردن این س  توسع  
منققا    تارین  يعوسا پنهان او است. ترس کلاری  از خودافشایی و علاق  او ب  امي، در این 

شود ک  اکنون شام، جنب  نادیده گرفت  شدن، احساسات نسابت  پنهان ب  تصویر کشيده می
 هاا  آناز بعضی رفتارها  اررافيان و تواناایی او بارا  خودسااز  اسات.      یزدگ دنب  امي،، 
 را نياز بارآورده    سااز  پنهاان قرار گرفتن در منقق  پنهان، س  شر  عنليات خود  علاوه بر

  گابار  اشاتراک جلوگير  از ب    ( برا2) چيزها برا  خود، داشتن نگ ب   ی،( تنا0) کنند.  می
باودن از افشاا  ارلاعاات شخصای      ( محتاا  3و ) شخصی محرمان  یا ارلاعات نامقلوب

ترین پنا،  غالب عنوان ب ، منقق  پنهان حان با این(. 2102 یاران،پنهان شده. )کروداس و هن
است. س  ، این ترس از خودافشایی با  ين زم پ با ترس از خودافشایی  جوهر کلی پن ره 

 (.2103سرکوب، یک نوع میانيسم دفاعی هنراه است )لارسون و هنیاران، 
 کاار   پنهاان خااص در زمينا     راور  ب عام ب  دنيا  روانشناسی ادبی و  رور ب این پژوهش 

ها  پژوهشی جدید  شای،  توان ننایشادبی، می یشناس روان يا در دنکنک کرده است. 
، ایان  کاار   پنهاان  یژهو ب ، یشناخت روانگرفت و ب  ادبيات مرتبط زیاد  تبدی، شد. از جنب  

 تواند ارتبارات بين فرد  و خودآگاهی را افزایش دهد.امر می

 گیری نتیجه
شاود.  اش ای ااد مای  درونی کلاری  ب  دلي، تارس او از افشاا  خاود درونای     کار  نهانپ

شاود،  تحت تسلط منقق  پنهان مای  یتدرنهااو  جوهر شود ک  چگون  پن ره مشخص می
گسترش یافت  باشد. این بادان معناسات کا  کلاریا  قبا، از       حان تاب حتی اگر منقق  باز 
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د، سعی در افشا  خود برا  عنوم داشات  اسات. تارس    اینی  تصنيم بگيرد آن را مخفی کن
بنابراین، او را ب  دلي، تناسب باا  ؛ کلاری  از افشا  درونش، سرکوب علاق  را ب  دنبان دارد

کلاریا  باا    کاار   پنهاان دهد. س  ، درونی سوق می کار  پنهانس  عن، خود، ب  سنت 
و تواناایی او بارا  مهاار     پنهان کردن احساس واقعی، حناقت، احساسات نسابت با  اميا،   

مرتبط اسات  ی درونی و آگاه ها   کلاری  با رنج کار  پنهانشود.   می احساسش نشان داده
 .دهد یمک  آن را ب  سرکوب سوق 
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